
تیـــــــــــترها

بررســـی های پلیســـی نشـــان داد پســـر کینه جو در جریان اختلاف مالی بـــا تاجر برنـــج، او را با 
همدستی ســـه نفر دیگر در یک سناریوی از پیش طراحی شـــده از مقابل خانه اش در گلستان 

ربوده است.

تاجر ثروتمند گرگانی 3 ماه زندانی بود

وحشت در دخمه گروگانگیران
 یکشنبه، 24 اردیبهشت 1402
  23 شوال 1444
  سال بیست و نهم
 شماره 8184
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تاجر ثروتمند در حالی که در اسارت آدم ربایان تهدید به قتل 
شده بود، پس از 3 ماه اقدامات تخصصی پلیس نجات یافت.

اتاق درمان

بغـــض بزرگـــی راه گلویـــش را 
گرفتـــه و صدایـــش به ســـختی 
در می آیـــد. چشـــم هایش را به 
زمیـــن دوخته و نـــگاه نمی کند. 
چند دقیقـــه طول می کشـــد تا 

بتوانـــد حـــرف بزند.

کنکور 
سیاه مادر

خواهر نیما کوچولو  افشاگری کرد
پس از 8 ماه سکوت صورت گرفت 

شوهر جنایتکار دریا هنوز فراری است

اعتراف هولناک زن 
شوهرکش

وحشت مرگ بعد از نجات 
معجزه آسای یک زن

زن شـــوهرکش پس از 8 ماه ســـکوتش 
راز مخوفـــش  از  پـــرده  و  را شکســـت 

برداشـــت.

بـــا  خونیـــن  درگیـــری  در  جوانـــی  زن 
و  شـــد  ه  یـــد بر یـــش  گلو  ، هرش شـــو

. نـــد ما ه  زنـــد ســـا  معجزه آ
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دوربین های مدار بسته راز 
قاتل نقاب دار را فاش کردند

 قتل شوهر دوم بخاطر 
عشق قدیمی یک زن

مردی با نیت شـــیطانی شوهر یک زن را 
به قتل رساند.
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زهـــرا علی هاشـــمی / دختر 15 ســـاله مـــدال آور در 
مدرســـه وقتی دید همکلاســـی اش از درد به خود 
می پیچـــد تـــا سررســـیدن اورژانـــس بـــه کمکش 
شـــتافت و با تبحری که داشت دست شکسته اش 
را آتـــل بســـت.اینها را کارینـــا کرمـــی، دانش آمـــوز 
15 ســـاله اهـــل شـــاهین دژ می گویـــد و می افزاید: 
»یـــک روز در مدرســـه وقتـــی زنـــگ ورزش همـــه 
مشـــغول بازی بودند، ناگهان صدای فریاد دوست 
صمیمـــی ام مرا به ســـمت او کشـــاند. تـــا خودم را 
به او برســـانم، بقیـــه همکلاســـی ها دورش حلقه 
زده بودنـــد و من از بیـــن آنها خودم را به دوســـتم 
رســـاندم. بشـــدت درد می کشـــید، جلو رفتم تا از 
آنچـــه در دوره هـــای هلال احمـــر آموختـــه بودم، 
اســـتفاده کنم. متوجه شـــدم دســـتش شکســـته 
اســـت و باید برایـــش کاری می کردم. تـــا اورژانس 
برســـد، من اقدام به بســـتن آتل کردم. ســـتایش 
وقتی دید کنارش هســـتم کمی آرام گرفت و وقتی 
اورژانس رســـید، تقریباً بخشی از کارهایشان پیش 
رفتـــه بـــود.«او در ادامـــه می گویـــد: »من عاشـــق 
رشـــته تجربی هســـتم و امســـال هـــم می خواهم 
آن را انتخاب کنم تا در آینده دندانپزشـــک شـــوم. 
بـــه دلیـــل علاقـــه ام بـــه رشـــته تجربـــی بـــود که 
آموزش هـــای هـــلال احمر را یـــاد گرفتـــم. کلاس 
ششـــم ابتدایی بودم که از طریق مدرسه با هلال 
احمر آشـــنا شـــدم و از آن طریـــق، در کلاس های 
تئوری و عملی آن شـــرکت و سعی کردم در جریان 

برنامه هـــای این ســـازمان قـــرار بگیرم.«
کارینا، علاوه بـــر اینها، مدال آور رشـــته مچ اندازی 
نیـــز اســـت و در ایـــن خصـــوص می گویـــد: »مـــن 
از کودکـــی علاقـــه زیـــادی بـــه ورزش داشـــتم و 
والیبال، بوکس و شـــنا را به صورت حرفه ای دنبال 
می کـــردم. الان یک ســـالی می شـــود که به رشـــته 
مچ انـــدازی هـــم علاقه مند شـــده ام و فکر می کنم 
در آن اســـتعداد بیشـــتری دارم. اســـتعدادم را هم 
پدرم کشـــف کـــرد. او با من بدنســـازی، مچ اندازی 
و پاورلیفتینـــگ کار می کـــرد و بعـــد از مدتی گفت 
کـــه تاندون های دســـتم قوی هســـتند و می توانم 
در رشـــته مچ انـــدازی به خوبـــی بدرخشـــم. پدرم 
درســـت می گفـــت. اوایـــل در حـــد شـــرکت در 
مســـابقات اســـتانی توانســـتم مقام کســـب کنم و 
20 روز بعـــد، به مســـابقات کشـــوری اعزام شـــدم. 
بـــا یک مـــاه تمرین، دو مـــدال برنز کســـب کردم. 
چنـــد مـــاه بعـــد در مســـابقات بین المللی مســـتر 
یونیـــورس که بـــه میزبانی ایران برگزار شـــده بود، 
در رده ســـنی جوانان، برای دست چپم مدال طلا 
و برای دســـت راســـتم مدال نقره کســـب کردم.«

در  »همچنیـــن  یـــد:  می افزا دانش آمـــوز  یـــن  ا
مســـابقات انتخابـــی تیـــم ملـــی کـــه در ســـنندج 
برگزار شـــد، توانســـتم مدال طلا کســـب کنم و به 
عنـــوان تنها نوجوان تیم ملی با ســـایر اعضا، راهی 
عجمـــان امارات شـــدم و توانســـتم در مســـابقات 
آســـیایی، دو مدال کســـب کنم؛ نقره برای دســـت 

چـــپ و برنز برای دســـت راســـت.«
کارینـــا کرمـــی، در پایـــان می گویـــد: »دوســـت دارم 
در حـــوزه هـــلال احمـــر فعالیت بیشـــتری داشـــته 
باشـــم و از مســـئولان می خواهـــم که در شـــاهین دژ 
کلاس هـــای حرفه ای تـــر هـــلال احمـــر هـــم بـــرای 
علاقه منـــدان برگزار شـــود. ما چـــه بخواهیم و چه 
نخواهیـــم، حادثـــه پیش می آیـــد؛ ولی درســـت آن 
اســـت کـــه راه هـــای مقابلـــه بـــا آن را یـــاد بگیریم. 
وقتی حادثـــه ای اتفـــاق می افتـــد، نمی توانیم زمان 
را بـــه عقـــب بازگردانیـــم؛ بنابراین بایـــد کاری کنیم 
که شـــرایط بدتـــر از آنچه رخ داده، نشـــود و ما بر آن 

موضوع مســـلط باشـــیم.«

معمای خانه نامادری

علت آتش ســـوزی قبرســـتان تاریخی دارالســـلام 
در شـــیراز اعلام شد.

علـــی محمدابراهیمـــی در تشـــریح آتش ســـوزی 
قبرســـتان تاریخـــی دارالســـلام گفت: بـــه دلیل 
وجود پوشـــش گیاهی خاروخاشاک و علف های 
هرز در این قبرســـتان تاریخی، توســـط معتادان 

متجاهر آتش ســـوزی رخ داده اســـت.
ســـازمان  رئیـــس  ابراهیمـــی،  محمـــد  علـــی 
آرامســـتان های شـــهرداری شـــیراز، دیـــروز، 23 
اردیبهشـــت ماه در تشـــریح جزئیات آتش سوزی 
قبرســـتان تاریخـــی دارالســـلام گفـــت: به دلیل 
وجود پوشـــش گیاهی خارو خاشاک و علف های 
هرز در این قبرســـتان تاریخی، توســـط معتادان 

متجاهـــر آتش ســـوزی رخ داده اســـت.
وی با بیـــان اینکه از قبل کوتـــاه کردن علف های 
هرز توســـط پرسنل فضای سبز شـــهرداری انجام 
شـــده اســـت، اظهـــار کـــرد: متأســـفانه حضـــور 
معتـــادان در ایـــن آرامســـتان تاریخـــی موجـــب 
درگیـــری متعـــدد با نیروهـــای حراســـتی و حتی 
ســـرقت قبور شـــده کـــه هم اکنـــون نیز شـــاهد 

حریق هســـتیم.

ابراهیمـــی تصریح کـــرد: بررســـی تخصصی قبور 
توســـط کارشناســـان در حـــال انجام اســـت، اما 
تاکنـــون بـــه دلیل حجم کـــم حریق، آســـیبی به 

قبور تاریخی وارد نشـــده اســـت.
رئیـــس ســـازمان آرامســـتان های شـــهرداری 
شـــیراز در پاســـخ به پرســـش خبرنـــگار ایکنا 
مبنـــی بر متولـــی اصلی این آرامســـتان تاریخی 
چه نهادی اســـت؟ گفـــت: آرامســـتان تاریخی 
دارالســـلام دارای چنـــد متولی نظیـــر اداره کل 
اوقـــاف و امـــور خیریـــه، میـــراث فرهنگـــی و 
شـــهرداری شـــیراز اســـت که متأســـفانه سهم 
مشـــارکت و همـــکاری بقیـــه ارگان هـــا در حد 
صورتجلســـه مانـــده اســـت، لـــذا نیازمند یک 
عزم جـــدی اســـتانی بـــرای ســـازما ندهی این 

مـــکان ارزشـــمند و مهم هســـتیم.
وی ادامه داد: ســـازمان آرامستان های شهرداری 
شـــیراز در برنامه ســـال جاری خود ســـازماندهی 
قبرستان دارالســـلام را در اولویت خود قرار داده 
که هم اکنون در مرحله انتخاب پیمانکار اســـت.
هـــادی عیدی پور، رئیس ســـازمان آتش نشـــانی 
شـــیراز نیز به تشـــریح جزئیات عملیـــات اطفای 

حریق قبرســـتان تاریخی دارالســـلام پرداخت و 
گفت: حریق ســـاعت 8:32 صبح دیروز رخ داد 
و آتش نشان ها از ایســـتگاه های 1۹، 11، 3 و 18 به 

محل حادثه اعزام شـــدند.
وی با اشـــاره به اعزام چهار ایســـتگاه آتش نشانی 
برای اطفـــای 10 هـــزار مترمربع از مســـاحت این 
آرامســـتان بیان کـــرد: در ایـــن عملیـــات 1۵ نفر 
نیـــروی آتش نشـــان با تلاش چند ســـاعته موفق 

به اطفای حریق شـــدند.
یـــادآور می شـــود، قبرســـتان دارالســـلام شـــیراز 
یکـــی از قدیمی ترین آرامســـتان های ایـــران و از 
جاذبه های گردشـــگری به شمار می رود و بسیاری 
از محققـــان بر این باورند که این قبرســـتان قبل 
از اســـلام نیز وجود داشته  است؛ آستان مقدس 
امامـــزاده بی بی خدیجه)س( از نوادگان حضرت 
امام حســـن مجتبی)ع(، قبور بزرگان و مشـــایخ 
علمی، عرفانی، ادبـــی و مذهبی مختلفی در آن 
وجـــود دارد که مقبره هـــای قدیمی بـــا خط های 
ممتـــاز کنـــده کاری شـــده و تصاویـــری از قیچی، 
شـــانه، آینه و ابزار شـــغل ها در مـــزار خفتگان بر 

این ســـنگ ها حک شـــده  است.

 آتش سوزی بزرگ 
در گورستان دارالسلام شیراز
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در دادگاهی که برای نزاع خونین 
پسران تشکیل شد چه گذشت؟

هرکدام دیگری را به قتل 
متهم کردند

 مرگ دلخراش کودک 
4 ساله در تصادف با مادر

  نجات در لبه مرگ

ســـه پســـر جوان که درجریان نزاع خونین 
باعث مرگ پســـری شـــده بودند در دادگاه 
کیفری در حالی محاکمه شـــدند که هیچ 

کدام اتهام قتـــل را نپذیرفتند.

صـــدای ترمـــز وحشـــتناک و چنـــد ثانیه 
بعد فریـــاد و ضجه زن جوان در شـــهرک 
والفجـــر افســـریه پیچیـــد. رهگـــذران و 
همسایه ها به ســـمت این زن شتافتند و 
بـــا کودک غرق در خـــون او که روی زمین 
افتـــاده بـــود مواجه شـــدند. یـــک نفر با 
اضطراب پشـــت ســـر هـــم می گفـــت که 
اورژانـــس را خبـــر کنیـــد و یک نفـــر دیگر 
خیلی ســـریع شـــماره اورژانس را گرفت.

مأمـــوران پلیـــس به کمـــک مـــردم، زن 
جوان را که قصد داشـــت همراه نوزادش 
از بـــالای پـــل قدس بـــه پایین بپـــرد و به 
زندگـــی خود پایـــان دهد، نجـــات دادند.

خانم دندانپزشـــک تهرانی قتل پســـرناتنی 5 ساله اش 
را انـــکار می کند.

بـــه گـــزارش »ایـــران«، 11 اســـفند مـــاه ســـال گذشـــته 
رسیدگی به مرگ مشـــکوک پسربچه 5 ســـاله ای به نام 
نیمـــا در خانه شـــان واقـــع در یافت آباد در دســـتور کار 
محمـــد وهابـــی بازپرس کشـــیک قتـــل پایتخـــت قرار 

. فت گر
تحقیقـــات بـــرای یافتن راز مـــرگ کودک خردســـال در 
حالـــی ادامه پیـــدا کرد که نـــدا خواهر 7 ســـاله نیما به 
بازپـــرس جنایی گفـــت: »روز گذشـــته نامـــادری ام در 
حـــال خانـــه تکانی قبـــل از عید نـــوروز بود کـــه برادرم 
شـــیطنت می کرد و از روی رختخواب ها ســـر می خورد.

نامادری ام عصبانی شـــد و با پشـــت دســـت بـــه دهان 
نیما کوبید.یک ســـاعت مچی هم در دســـتش بود که 
به دهـــان برادرم برخـــورد کـــرد و لـــب او را زخمی کرد.

همین باعث شـــد که نیمـــا حال بدی پیـــدا کند.وقتی 
پدرم بـــه خانه آمد و متوجـــه حال نیما شـــد گفت او را 
دکتر ببریـــم اما نامـــادری ام می گفت موضـــوع مهمی 
نیســـت و با دکتر رفتن برادرم مخالفـــت کرد.صبح روز 

بعد برادرم فـــوت کرد.«
حرف های نـــدا با صحبت هـــای پدر نیمـــا و نامادری او 
متناقـــض بود.پدر نیمـــا می گفت که گمـــان می کرده 
فرزنـــدش از پله هـــا ســـقوط کرده اســـت امـــا نامادری 

می گفـــت که مدتـــی قبل نیمـــا از تاب افتـــاده بود.
بر اســـاس ادله بـــه دســـت آمده نامـــادری بـــه عنوان 
مظنون پرونده بازداشـــت شـــد و ایـــن در حالی بود که 
فرضیـــه اولیه علت مرگ کودک مصرف دارو اعلام شـــد 
اما پزشـــکی قانونی تاکنـــون نتیجه نهایـــی معاینات را 

اعلام نکرده اســـت.
بعـــد از دســـتگیری زن جـــوان، پـــدر نیمـــا در شـــعبه 
بازپرســـی حاضر شـــد و از همســـر خود اعلام شـــکایت 
کرده و خواســـتار رســـیدگی به پرونده مـــرگ فرزندش 

برای روشـــن شـــدن راز ماجرا شـــد.
صبـــح روز گذشـــته نامادری نیمـــا بار دیگر در جلســـه 

بازجویـــی تحت تحقیقات قـــرار گرفت امـــا این بار هم 
اتهام قتـــل نیما را انـــکار کرد.

رســـیدگی به ایـــن پرونده تا روشـــن شـــدن راز ماجرا و 
اعلام نتیجه پزشـــکی قانونـــی در دســـتور کار بازپرس 

جنایی قـــرار دارد.
در ادامـــه گـــزارش گفت و گـــوی خبرنـــگار ما بـــا متهم 

پرونـــده را بخوانید.
من قاتل فرزند خوانده ام نیستم!

در مورد اتهامت توضیح بده.
نزدیـــک دو ماه اســـت کـــه بی گنـــاه در زندان هســـتم.
اتهامم قتل فرزند خوانده ام اســـت اما مـــن این اتهام 

را قبـــول ندارم.
چه شد که نیما فوت کرد؟

نمی دانم من دو سه روزی بود که او را ندیده بودم.
چند وقت بود با پدرش ازدواج کرده بودی؟

2 مـــاه بود که با هم ازدواج کـــرده بودیم اما زندگی مان 
به صورت رســـمی شـــروع نشده بود.شـــوهرم دو فرزند 
5 و 7 ســـاله بـــه نام های نیمـــا و ندا داشـــت.من هم از 

ازدواج اولم یک دختر 11 ســـاله دارم.
در این دو ماه به عنوان میهمان به خانه پدر نیما 

می رفتی؟
گاهی به خانه شـــان می رفتـــم و چنـــد روزی می ماندم 
اما مشـــغله کاری باعث می شـــد که زیـــاد فرصت دیدار 

با شـــوهرم و بچه ها را نداشـــته باشم.
شغلت چیست؟

من دانشجوی دندانپزشـــکی هستم و چون هنوز نظام 
پزشـــکی ندارم در مطب یک پزشـــک به صورت دستیار 

و دندانپزشک تجربی کار می کنم.
با پدر نیما چطور آشنا شدی؟

او بـــه عنـــوان بیمـــار به مطـــب آمـــد و بعد از چنـــد بار 
مراجعـــه رابطه آشـــنایی بیـــن ما کلیـــد خورد.

ارتباطت با فرزندان او چطور بود؟
ارتباط خیلـــی خوبی داشـــتیم.هیچ مشـــکلی بین ما 
وجـــود نداشـــت.من با دختـــرم در یک خانـــه اجاره ای 

زندگـــی می کردیـــم و شـــوهرم و فرزندانـــش ســـاکن 
آپارتمـــان طبقه بـــالای خانه پـــدر همســـرم بودند.هر 
وقـــت فرصت می شـــد بچه هـــا را به گـــردش می بردم و 

به آنهـــا خیلـــی خوش می گذشـــت.
ارتباط دخترت با نیما و خواهرش چطور بود؟

ارتباط خیلـــی خوبی داشـــتند.آنها همدیگـــر را خیلی 
دوست داشـــتند.هر وقت به خانه همســـرم می رفتیم 
تا نیمه شـــب با هم بـــازی می کردند.بـــرای همین هم 
بود که از دو ســـه روز قبل از حادثه دیگر به خانه شـــان 
نرفتم. به همســـرم می گفتم فشـــار کاری زیاد اســـت و 
من خیلـــی خســـته ام. اگر به خانـــه تان بیایـــم بچه ها 
می خواهند تـــا دیر وقت بـــازی کنند و مـــن نمی توانم 

کنم. استراحت 
حرف هایی را که ندا در مورد مرگ برادرش گفته قبول 

داری؟
نه اصلاً! ندا یک کودک خردســـال اســـت.ممکن است 
تحـــت تأثیر حرف کســـانی که بـــا ازدواج مـــن و پدرش 
مخالف بودنـــد حرف هایی زده باشـــد.اما این حرف ها 

اصلاً دلیـــل بر این نیســـت که من گناهکار باشـــم.
ندا گفته بود تو به دهان نیما ضربه زدی و کنار دهان 

نیما هم کبودی بود!
چنـــد روز قبل از مرگ نیمـــا بود که من و پـــدر بچه ها، 
آنهـــا را برای تفریـــح به کن ســـولقان بـــرده بودیم.ندا 
بـــه همراه دختر مـــن در حال تاب ســـواری بودند.نیما 
هم روی یـــک دیوار کوتاه نشســـته بود و آنها را تماشـــا 
می کرد.دخترهـــا نیما را صـــدا زدند و گفتنـــد بیا با هم 
تاب بازی کنیم. نیما کـــه از روی دیوار پرید زمین خورد 

و کنار لبش کبود شـــد.
الان دخترت با چه کسی زندگی می کند؟

مـــادرم زندگـــی می کند.او دختـــر موفقی اســـت و قبلاً 
قهرمـــان تکواندوی کشـــوری شـــده بود.دو ماه اســـت 
که در حبس به ســـر می بـــرم و در این مـــدت فقط یک 
بار دختـــرم را دیده ام. تمـــام نوروز و ماه رمضـــان را در 

بودم. حبس 
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